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 یادداشت

معلــم، محور آمــوزش و پرورش و ســتون و دیرک 
خیمه آن اســت. تا معلم از هر جهت در رفاه و آسایش 
نباشد، امکان ندارد با ساختمان و وسایل سمعی بصری 
و فنــاوری آموزشــی و امثال آن بتوانید نظــام تعلیم و 
تربیت را شــکوفا کنید. البته ســاختمان و  آزمایشگاه و 
فضا لازم و مهم اســت، اما معلم اســت که می تواند از 
آزمایشگاه و از فضا استفاده کند. معلم است که با روح 
و جســم و رفتار  و کــردار دانش آموز کار دارد و حتی در 

جزئیاتی مانند قلم به دست گرفتن او نقش دارد.
بعضــی چنیــن اســتدلال می کنند  معلم ســه ماه 
تابســتان و یک مــاه در عید و تعطیــلات دیگر، تعطیل 
اســت و این استدلال را مبنایی برای نپرداختن به حقوق 
معلمان می دانند، اما آنان احتمالا نمی   دانند معلمی که 
یک ســاعت به کلاس درس می رود، اگر ۴۰ دانش آموز 
دارد، لااقل به اندازه ۴۰ ساعت کار کرده است. مهم تر از 
همه، چون معلم محور نظام آموزش و پرورش اســت، 
باید در رفاه باشــد. در متون دینی آمده است که «کسی 
را معلم بخوان که روز و شب مطالعه کند و از تشویش 
روزی در امان باشــد».  متأسفانه عده ای متوجه نیستند 

که معلم اگر ناراضی باشــد، کشــور ناراضی می شــود. 
معلم اگر آسوده خاطر باشد، کشور آسوده خاطر خواهد 
بود. یک مهنــدس، یک کارگر کارخانه، یک کارشــناس 
اگر خطا کند، تولیدی ممکن اســت خراب شــود اما اگر 
معلم خطا کند، شاید ۴۰ دانش آموز به راه اشتباه کشیده 
شوند. معلم انسان می پروراند، نه آهن یا بیل یا ماشین. 
در دانش سرای عالی یا دانشگاه تربیت معلم یا دانشگاه 
خوارزمی فعلی که من مســئولیتی در آن داشــتم، قبل 
از انقلاب هرکس که می خواســت معلم شود، بورسیه 
بود. در آن زمان ۲۵۰ تومان به هر کدام از این بورسیه ها 
ماهانه پرداخت می شد و با گروه ۷ یعنی یک گروه بالاتر 
از بقیه لیسانسه ها اســتخدام می شد. بهترین ها را برای 
معلمــی می گرفتیم و علاوه بر آن آقــای دکتر دادفرین 
داوطلبان پسر و خانم میناسیان داوطلبان دختر را کاملا 
و از هر جنبــه زیر نظر می گرفتند و معاینه می کردند. در 
واقع ما معتقد بودیم  معلم باید از همه لحاظ آراســته 
و پیراســته باشــد. چون خندیدن،  اخم و  رفتار،  نظم و 
ترتیب،  لباس و پوشــاک و کفش او الگوی شاگرد است، 
به  ویــژه در مقطــع ابتدایی. مــن در دهــه ۱۳۶۰ که در 
دانشگاه شهیدبهشــتی عضو کمیسیون آموزشی کشور 
بودم، به مســئولان بلندپایه آن زمان عرض کردم مقطع 
ابتدایی و معلم ابتدایی مهم ترین است. زمانی در کتاب 
«جامعه شناســی آموزش و پرورش» کــه اکنون کتاب 
درسی اختصاصی دانشگاه در دوره فوق لیسانس است، 

بیتی را ذکر کرده ام که «در این کشــور کســی خدمتگزار 
اســت/ که دهقان است یا آموزگار اســت». این بیت در 
واقع به شباهت دو حرفه نیز اشاره ای دارد. هم کشاورز 
و هم معلم بذر می کارند و آن را پرورش می دهند. معلم 
باید رفاه داشته باشد که از تشویش روزی در امان باشد. 
واقعا مهم اســت که بهترین ها و بالاترین ها به معلم و 
مخصوصا معلــم دوره ابتدایی داده شــود، چون دوره 
ابتدایی است که سازنده است.  معلم باید راضی باشد. 
اگــر معلم راضی باشــد، با کمترین امکانــات می تواند 
بهترین شــاگردان را تربیت کند. قبــل از انقلاب حقوق 
کارمندان آموزشی، یعنی معلمان در آموزش و پرورش 
از کارمندان اداری بیشــتر بود اما الان متأسفانه معلمان 
مدام دغدغه معیشــتی دارند. معلم باید با وجود خود 
بیاموزد و این معلم باید راضی و مرفه باشد، حقوق بالا 
بگیرد و امکاناتش بیشــتر باشــد، نه آنکه مدام دغدغه 
معاش و مســکن داشته باشد.  درســت است که ما ۲۰ 
سال زودتر از ژاپن دارالفنون داشته ایم اما اگر وضع ژاپن 
چنان اســت و وضع ما چنین، برای آن است که ژاپنی ها 
به معلمان خود بها می دهند.  معلم پزشک روح است و 
مغز را تربیت می کند. آلفرد مارشال، برنده جایزه نوبل در 
اقتصاد، درباره اهمیت تعلیم و تربیت و نظام آموزش و 
پرورش یک کشور می گوید اگر کشوری یا شهری در طول 
صد سال یک مخترع بپروراند، هزینه صدساله آموزش و 

پرورش آن کشور یا شهر را جبران کرده است.  

معلم باید مرفه باشد، چون انسان می پرورد یک کلاهبردار زیر تخت

: سلام سوفیا. �
- سلام میدون دوم. یک خبر رقت انگیز خواندم. 
پلیــس تهران یک بابایي را دســتگیر کرده که ســر 
این وآن کلاه مي گذاشــته و چون مشکل پا داشته، 

مي گفته جانباز است و به جاهایي وابسته است.
- پلیس گفته این آقا مي گفته مي تواند مردم را 
با «سهمیه» بفرستد دانشگاه و از هر کسي هم ۶۰، 

۷۰ میلیون تومن مي سلفیده.
: چقدر این بابا بدبخت بوده آخه. بمیرم الهي. 
باباجان یك بار سؤال هاي کنکور پزشکي را فروختند 
آب از آب تکان نخورد. مشــکل اینجاســت که این 
بابا دیر خبردار شــده و از راه رســیده. «ســهمیه» 
مي فروشي آخه؟ یعني چي را به کي مي فروشي تو 
آخه؟ به آنهایي فکر کن که حوصله درس خواندن 
ندارند، اما گیر هم هستند بروند دانشگاه، بعد رفتند 
پیش این بابــاي کلاهبردار که ســهمیه دیگران را 
بفروشد به اینها. بمیرم الهي. جامعه دارد یکدست 

مي شود کم کم.
- تــازه پلیــس گفته این آقاي کلاهبــردار را در 
حالي دســتگیر کرده که زیر تختخواب پنهان شده 

بوده.
: مي بینــي ســوفیا؟ ۹۰ درصــد پرونده هــاي 
اقتصــادي ما یا به روي تختخواب ارتباط دارد یا به 
زیر تختخواب. به نظرم بهتر اســت قانوني تصویب 
شود که تختخواب دست اندرکاران، وسط بلوار قرار 

داده شود تا جلوي چشم باشند.
- میدون دوم! تــو از اینکه این کلاهبردار خیلي 
سریع الســیر دستگیر شــده ناراحتي؟ خاک توسرت 

واقعا.
: نه بابا. فقــط دلم براي این بابــاي کلاهبردار 
بدبخت مي ســوزد که بدشــانس بوده. اگر شانس 
داشــت، مثل محمودرضا خاوري، مدیرعامل بانک 
ملي مي شــد یا مثل درخت هاي بهــاري معاون و 
مشاور رئیس جمهور مي شــد یا آرشیو صداوسیما 
مي افتاد دســتش یــا دکل نفتي غیــب مي کرد یا 
صندوق و مؤسســه مالي مي زد یا شکر و سیمان و 
دارو وارد مي کــرد... بمیرم الهي. خیلي دلم براش 
ســوخت. اصلا بیا براي این بیچاره نیم ساعت گریه 

کنیم.
- بکنیم.
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 امان االله قرایى مقدم
 جامعه شناس

 تجربه دیگران

روزنامه بریتانیایی گاردین در مقاله ای به مناســبت 
فرارسیدن اول ماه مي -روز جهانی کارگر- به وضعیت 
وخیم بخش بزرگی از کارگران بریتانیا که دستمزد کمتر 
از حد مقرر قانونی دریافت می کنند و آســیب هایی که 
زنان کارگر را بیشــتر از مــردان تهدید می کند، پرداخته 
اســت که بخش هایی از آن را می خوانیم. گزارشی که 
اخیرا منتشر شده اســت، نشان می دهد تعداد کارگران 
بریتانیایی که کمتر از حداقل دستمزد می گیرند، به رقم 
بی سابقه ای رسیده است. گزارشی دیگر نشان داده که 
نسبت زنانی که زیر حداقل دستمزد را می گیرند، بیشتر 
از مردان است و در میان گروه های سنی، جوان ترین ها و 

پیرترین ها از بقیه بیشتر به این مشکل دچارند.
کمیســیون دســتمزد پاییــن یا LPC کــه یک نهاد 
مســتقل اســت، از دولت خواســته تا نام کارفرمایانی 
که دســتمزد پایین به کارگران خــود می دهند، ثبت و 
بررسی و بر اجرای قانون بیشتر نظارت شود.از هنگامی 
که «دســتمزد زندگی ملی» در سال ۲۰۱۶ مطرح شد، 
بر تعــداد افرادی که لازم اســت حداقل دســتمزد را 
دریافت کنند، به شــدت افزوده شده است. در آن سال 
۱۳۵ هزار نفر کمتر از رقم اولیه ۷٫۲۰ پوند در ســاعت 
دســتمزد می گرفتند. حداقل دســتمزد در حال حاضر 
۸٫۲۱ پوند در ساعت است.به گفته کاترین چپمن، مدیر 
بنیاد «دستمزد زندگی» یافته های تکان دهنده ای وجود 
دارد که نشان می دهد حدود شش میلیون نفر کمتر از 
آنچه او «دستمزد زنده ماندن واقعی» نامیده (معادل 
۹ پوند در ســاعت در شــهرهایي غیر از لندن یا ۱۰٫۵۵ 
پوند در لنــدن) درآمد داشــته اند و «تــلاش می کنند 
ســر خود را بالای آب نگه دارنــد». او می گوید: «لازم 
است شاهد آن باشــیم که کارفرمایان بیشتر و بیشتری 

متعهد  شــوند دستمزد زندگی واقعی را تأمین کنند که 
هزینه هــای زندگی کارگران را تأمیــن می کند و امنیت 
و ثبــات را برای کارگران و خانواده هایشــان به ارمغان 
مــی آورد». ربکا لانــگ بیلی، وزیر بازرگانــی دولت در 
ســایه انگلســتان، ادعا کرده که دولت برای جلوگیری 
از فعالیت شــرکت هایی که قوانین را زیر پا گذاشته اند 
و کارگران را اســتثمار می کنند، اقدام کافی انجام نداده 
اســت. حزب کارگر متعهد شــده که «دستمزد زندگی 
واقعــی» را حداقل ۱۰ پوند در ســاعت در نظر بگیرد و 
تعقیب و پیگرد قانونی کارفرمایانی که حداقل دستمزد 
را پرداخت نکنند، شدت دهد. فرانسیس اگرادی، رئیس 
کنگره اتحادیه تجاری، می گوید هر کارگری ســزاوار آن 
است که برای کارش دستمزدی عادلانه دریافت کند. « 
نباید هیچ استثنائی برای حداقل دستمزد وجود داشته 
باشد و هیچ جای پنهان شدنی برای کارفرمایان بد وجود 
داشته باشد. به همین دلیل دولت باید کارفرمایان بد را 
که کارگرانشــان را فریب می دهند، رسوا کند». کارهای 
میهمــان داری، خرده فروشــی، تمیزکــردن و تعمیر و 
نگهداری، صنایعی هســتند که بیشــترین تعداد افراد 
با پرداخــت زیر حداقل دســتمزد در آنها کار می کنند. 
مراقبت از کودکان شــغلی اســت که بالاترین نسبت 
کارگران کم درآمد به آن اشــتغال دارند. شــرکت هایی 
که دولت پیش از این به اتهام پرداخت کمتر از حداقل 
دســتمزد به کارکنان از آنها نام برده، شــامل واگاماما، 
هتل هــای ماریوت ، جمعه های  TGI، باشــگاه فوتبال 
استوک سیتی و شوزون بوده اند. کمیسیون  LPC دولت 
را متهم کرده که طبق تعهدات ســال ۲۰۱۶، به منظور 
ایجــاد یک پروتکل عمومی رســمی بــرای حمایت از 

افشاگران موارد سوء استفاده اقدام نکرده است. 

وضعیت وخیم دستمزد در روز جهانى کارگر

 زیر آسمان شهر

موی ســر و ریش هایش سفید اســت. سال ۸۸ با 
حکم مدیریت بازنشسته شده است؛ اما همیشه خود را 
معلم دانسته و می داند. در چند ماه گذشته روزی نبوده 
که از تأخیر پرداخــت حق التدریس ها گلایه نکند. یک 
بار گفتم اســتاد! چرا اضافه تدریس می گیرید؟ مگر این 
تأخیرها فقط امسال و پارســال بوده؟ یعنی نمی دانید 
هر سال همین آش و همین کاسه است؟ من که دندان 
اضافه کار را کشیده ام؛ حتی اگر گرسنه بمانم اسنپ کار 
می کنم اما تأخیرهای آزاردهنده و بی حرمتی همراهش 
را تحمــل نمی کنم و... . گفت شــما که بهتر می دانید؛ 
زندگی یــک معلم بازنشســته با چندرغاز مســتمری 
نمی چرخــد! پیش داماد و عروســم و البته پس از ۴۰ 
سال معلمی شرمنده می شــوم اسنپ کار کنم. مدتی 
نیز به ســفارش آشنایی به بنگاه معاملاتی رفتم، دیدم 
روحیه معلمــی ام با آن جور درنیامــد و... اما از همه 
اینها مهم تــر گمان می کنم اگر روزی پایم به مدرســه 
نرسد، دق می کنم و می میرم! گوشم به زنگ مدرسه و 
چشــمم به کلاس و دستم به نوشتن روی تخته و پایم 
به قدم زدن در کلاس و قلبــم به انرژی جوانی بچه ها 
و روحم به نفس های پرطراوتشــان معتاد شده است. 
هرچند نسل به نسل احترام به معلم کمتر شده اما من 
به آموزش وابسته تر شده ام؛ باورتان می شود که آرزویم 

مردن در کلاس است!
دلــم نیامــد بگویم همین احســاس وابســتگی و 
دلبســتگی به آموزش و دانش آموز، دست اندرکاران را 
به توجه درســت به معیشت و منزلتمان بی اعتنا کرده 
و به این باور رســانده که معلمان در هر شــرایطی کار 
می کنند! همین اعتیاد مقدس است که زمینه تبعیض 
میان معلمان و بسیاری از حقوق بگیران دولت را ایجاد 

کرده اســت! به دلیل همین حس خوب معلمی است 
کــه امروز با وجود بســیاری از کمبودهــا، بی مهری ها 
و فاصله ها میان آموزش کشــور با معیارهای پیشــرو 
جهانی، این معلمان هســتند که بار آموزش و پرورش 
را بــر دوش می کشــند و کاری کرده اند کــه آب از آب 
تکان نخورد و... . اما بیشتر که به سخنانش اندیشیدم، 
دیــدم مــن نیز بــه همــان دردی گرفتارم کــه او. من 
هم، به شــیطنت های بچه ها، بــه درس  خواندن ها و 
نخواندن های آنان، به چهرهای سرشار از امید و طراوت 
زندگی شان، به «خسته نباشید» گفتن های بی موقعشان، 
به تشنگی شــان برای دانســتن آنچه دوست دارند، نه 
درون مایه های درســی بی پیوند با زندگی روزمره شان، 
به تحلیل های گاه پرمغز و گاه سست و بی بنیادشان از 
رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و حتی سیاسی، 
بــه بهانه های خنده دارشــان برای ننوشــتن تکلیف و 
امروز و فردا کردن تاریــخ امتحان و... معتادم.  گاه که 
از بی مهری دســت اندرکاران و جامعه و حتی نخبگان 
علمی- فرهنگی به معلم و مدرســه و آموزش دلگیر 
و خسته می شوم، آرزو می کنم هر چه زودتر بازنشسته 
شــوم. اما با تلنگری به روزی می اندیشــم که دستم از 
مدرسه کوتاه اســت! بی گمان آن روز برایم هراس آور 
و ترســناک اســت! من یــک معلمم و بــا وجود همه 
بی مهری ها می خواهم معلم بمانم. معلمی عشــق 
می خواهد و کسی بدون عشق و انگیزه نمی تواند معلم 
باشد و معلم بماند. بر دست اندرکاران است که یکی از 
مهم تریــن محورهای آموزش در جهان نوین را دریابند 
تا این عاشــقی پابرجا بماند. روز معلم، روز پرچم داران 
یادگیری و آگاهی است. این روز بر همه معلمان خسته 

اما عاشق، شاد و خجسته باد.

روز معلم، معلمان ناراضى و عشق به آموزش!  آرزوهایم برای زنی که خواهد شد

امروز می شود دو ماه؛ دو ماه که فرصت نکرده ام 
از زنانی که دیده ام بنویســم. کمتــر از دو هفته دیگر 
دختر کوچک من هم دوماهه می شــود؛ دختری که 
هنوز از راه نرســیده، برایش آرزوهای بســیار دارم. با 
آمدنش فرصت نوشــتن را از من گرفتــه و من آرزو 
می کنم روزی خواننده این سطور باشد. وجود کوچک 
پرنیــازش، فرصت دیدارها را محدود کرده و من آرزو 
می کنــم، روزی تک تک زنانی را که دیــده و ندیده ام 
ببینــد و از آنها بیاموزد. دختری کــه آن قدر بخت یار 
بوده تا در همین دو ماهی که به این دنیای پرشوروشر 
قدم گذاشــته، در آغــوش زنانی تأثیرگــذار، معنای 
زندگی و شــور زیســتن را بچشــد و آن قدر بخت یار 
بوده تا نازنینان این ســرزمین برایش نقشه ها بکشند 
و آرزوهای بلند داشــته باشــند. نیامده، بار سنگینی 
به دوشــش گذاشته ایم. عزیزی که قصه اش را هفته  
بعد روایــت خواهم کرد برایش نوشــته: «امیدوارم 
عامــل بهبود زندگی دیگران شــود؛ جایگاهی که در 
شــأن انســان متعالی اســت». اگر قرار باشد، آرزوی 
من بــه وقوع بپیوندد و دخترک روزی این ســطور را 
بخوانــد، می خواهم همین جــا برایش توضیح دهم 
که بــرای «عامل بهبود زندگی دیگران شــدن» لازم 
نیست خودش بی نقص وکاســتی باشد.  هرچند این 
مسئولیت دشــوار و پرچالش است، اما دست یافتنی 
است؛ جایگاهی است که همه زنانی که ذکرشان در 
این ستون رفته به آن دست یافته اند. واقعیتی که در 
برابر شما می خواهم به دخترم اعتراف کنم، این است 
که در این نوشته ها تلاش من این بوده تا در زنانی که 
با آنها مواجه شــده ام، زیبایــی و توانایی ها را ببینم و 
روایت کنم وگرنه همه ما به مثابه  انســان، سرشاریم 
از کاســتی و کمال و انتخاب های درست و نادرست. 
زیبایی انسان بودن نیز در همین تضادهاست؛ اینکه با 
وجود نقص و کاســتی ها «تلاش می کنیم» تا بهترینِ 
خــود را شــکوفا کنیــم و – اندازه تلاش خــود - در 
جایگاهی در شــأن انسان بهتر بایســتیم. مشخصه 
زنانــی که ذکرشــان در این ســتون رفتــه نیز همین 
«تلاش کردن» است؛ اینکه کوشــیده اند دنیا را کمی 
بهتر کنند. شــاید اگر از زاویه دیگری به قصه هرکدام 
از این زنان نگاه کنیم، انتخاب های نادرست، کاستی و 
عدم موفقیت های زیادی ببینیم. انتخاب من این بوده 
تا موفقیت را ببینم و از تلاش و کمال بنویســم.  آرزو 
دارم دخترم نیز توانایی ها را در کنار ضعف ها ببیند و 
یاد بگیرد که با وجود همه کاستی هایی که به عنوان 
یک انسان خواهد داشت، فارغ از اینکه در کجای این 
کره پهنــاور زندگی کند، می تواند به دنبال رؤیاهایش 
بــرود برای ســاختن دنیایی بهتــر و می تواند مؤثر و 
عامل بهبود زندگی خود و دیگران باشــد. حالا رؤیای 
من این است که روزی از زنی بنویسم که زمانی دختر 
کوچکی بود؛ دختری که دو مــاه با گریه های مداوم 

نگذاشت من حتی یک کلمه بنویسم.

 زنانى که من دیده ام

چمــدان: از قطع کردن نوک انگشــتان گرفته تا  �
زندگــی با مردگان، بشــر به برخی رســوم فرهنگی 
بسیار عجیب و غریب خو گرفته است. در قبیله دنی 
در اندونزی، مرگ یکی از اعضای خانواده درد زیادی 
را به آنها تحمیل می کند. این فقدان عاطفی با درد 
فیزیکــی قطع کردن انگشــت همراه اســت. قبیله 
یانومامی در دهکده های جنگل های آمازون به خاطر 
ســنت هم نوع خواری معروف هستند. مردم تروجا 
در اندونزی در یک مراسم فوق العاده، مردگان خود 
را از قبر بیرون می آورند اما این موضوع به همین جا 
ختم نمی شود: به تن جسد لباس های زیبا پوشانده 

و آن را در روستا می چرخانند.

زیر آسمان جهان

 سرگئى تونین

زهرا عمرانى

معلم هــای  از  راز  نیکــوکاران  خیریــه  موسســه 
کردنــد.  تقدیــر  معلــم  روز  در  شــهری  مشــکین 
مدیر عامــل و تعــدادی از پرســنل موسســه خیریــه 
نیکوکاران راز در پی رســالت توانمند ســازی کودکان 
مناســبت  بــه  پــرورش  و  آمــوزش  از  حمایــت  و 
روز معلــم ســال ۹۸ در اداره آمــوزش و پــرورش 
منطقه ارشــق مشــکین شــهر در اردبیل حضور پیدا 
کردنــد و با اهــدای گل ایــن روز را گرامی داشــته و 
از معلــم هــای آن منطقه تقدیــر به عمــل آوردند.

همچنین به پــاس فداکاری های آقــای کریمی معلم 
مشکین شهری که روزانه ۱۲ کیلومتر را برای رسیدن به 
روستایی که در آن تنها یک دانش آموز دارد از او با اهدای 
کارت هدیه و گل و هدایای دیگر تقدیر به عمل آوردند.
 ســپیده رحیمیــان مدیر عامــل این موسســه درباره 
ایــن موضــوع گفت:یکــی از مهم تریــن دغدغه های 
مــن و ایــن موسســه تحصیــل کــودکان بی بضاعت 
اســت.او خاطرنشــان کرد:بــا تقدیــر از انســان های 
شــریفی کــه به هــر نحــوی بــه تحصیل کــودکان 

ایــن  میتوانیــم  میرســانند  کمــک  بضاعــت  بــی 
مهــم  ایــن  باعــث  و  کنیــم  دار  ادامــه  را  چرخــه 
باشــیم که کارهــای ایــن چنینــی ادامه دار باشــد .
در جشنی که در اداره آموزش و پرورش این منطقه برگزار شد 
خیریه راز تعــداد  ۴۰۰ بطری آب معدنی نیز اهدا کرد. 
برای آشــنایی بیشــتر با اســماعیل کریمی لینک زیر را 

بخوانید.
www.tabnaktehran.ir/fa/news/712414/
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از سوی موسسه خیریه نیکوکاران راز انجام شد
تقدیر از معلمان مشکین شهرى
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